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قیمت بنزین از نگاه نظم حقوقی
نظام حقوقی کشور هر نوع قاچاق کالا را جرم و ممنوع می داند؛ 
عزل و نصب مدیران طبق قوانین مختلف حســاب و کتابی دارد؛ 
رســیدگی به حســاب های تجاری تابع مقررات خاصی است؛ 
وظیفه شــرکت ها کسب سود اســت و هنگامی که یک شرکت 
زیان می دهد باید به آن رســیدگی شود؛ سوءاســتفاده مدیران از موقعیت 
خود و کســب منافع نامشروع، تخلف یا جرم است و حسب مورد موجب 
تنبیه یا مجازات. اما به شــهادت وضــع موجود، این مقررات قانونی بی اثر 

هستند.
مشــکل اینجاست که ســاخت حقوقی ناتوان است و قادر نیست نظم 
پایــدار تولید کند و بی نظمی توســعه می یابد. مانند این اســت که شــما 
بخواهید مقداری آب را در یک ســطل پر از ســوراخ بــه جایی ببرید. قبل 
از اینکه برســید تمام آب سطل خالی شده و روی زمین ریخته و چیزی به 
مقصد نمی رســد. منابع مالی کشــور در این بی نظمی حقوقی، به همین 

شکل تلف می شوند.
تغییر قیمت بنزین، اگر اتفاق بیفتد، منجر به این خواهد شد که بخشی 
از مشــکلات درآمدی دولت برای مدتی کوتاه برطرف شود و دولت یارانه 
بنزیــن را صرفه جویی کرده و نزد خود نگه دارد. ولی به احتمال نزدیک به 
یقین این مبالغ نیز در ســطل سوراخ بر زمین خواهند ریخت و در وضعیت 

ضد حقوق، به حجم اتلاف منابع می افزاید.
تغییر قیمت بنزین اگر بخواهد اثری داشــته باشد، موکول به این است 
که در دل اصلاح و احیای نظم حقوقی اقتصادی و مالی دولت انجام شود 
وگرنه اثرات منفی اش بســیار بیشتر خواهد شد. نوبت های پیشین افزایش 

قیمت بنزین شاهدی بر این مدعاست.
خیلی اوقات راه های ساده تر، بیراهه هایی هستند که به چاه می رسند.

ضایعات سیاسی
نظر و قضاوت انسان ها درباره انواع پدیده ها، تابع و برایند فایده 
یا تأثیری (طبیعی، روان شناختی و اجتماعی) است که پدیده ها 
برای امور انسانی دارند. بنابراین، پدیده ها، امور و شرایطی را که 
انسان ها نسبت به آنها هیچ نظر یا قضاوتی نداشته باشند، می توان خنثی، 
بیهوده و ضایعات تلقی کرد. پربیراه نخواهد بود اگر برای بازتاب شــرایط 
پرچالش اجتماعی که بستر درد و رنج، ناامیدی و نگرانی برای شهروندان 
شده است، از مفهوم ضایعات سیاسی برای احزاب (حزبچه ها)، تشکل ها 
و... که سیاست و سیاست ورزی را ابزار تحقق منافع فردی و فرقه ای تلقی 

می کنند، استفاده کنیم.
به منظــور درک بی خاصیتــی و حتی مضربــودن بســیاری از احزاب 
(حزبچه هــا) تبیین کلی و مختصــری از مفهوم ضایعات سیاســی ارائه 
می شود. همان گونه که در بالا اشاره شد، نقد حاکمیت مطلوب و ضروری 
اســت، اما به باور نگارنده، نقــد عملکرد تحول خواهــان (انواع احزاب، 
تشــکل ها، گروه ها، جمعیت های صنفی و...) مقدم بر نقد حاکمیت است. 
یقینا باید توضیحی منطقی و کاربردی برای ادعای تقدم نقد تحول خواهان 
بر نقــد حاکمیت ارائه شــود. به تعبیــری «حکومت ها هماننــد که باید 
باشــند»؛ چراکه عملکرد حکومت هــا ذاتی و ژنتیکی اســت. به عبارتی، 
ساختار حکمرانی برایند و متناســب با اهدافی است که حکومت ها برای 
تحقق آنها ایجاد شــده اند. به بیانی کاربــردی، رابطه ای علت و معلولی 
میان عملکرد، ســاختار و اهداف حکمرانی وجود دارد. اگر رابطه منطقی 
عملکرد، ســاختار و اهداف حکمرانی را درک کنیــم و بپذیریم، آن گاه باید 
گفته شــود که نقد عملکرد ذاتی و ژنتیکــی حکومت ها بدون آنکه منجر 
به اجماع رفتاری تحول خواهان درباره اهداف ملی (جمعی) شود، کاری 

عبث و اتلاف وقت است.
اگر مدیریت کلان و انواع تشــکل ها و احزاب را دو ســوی یک الاکلنگ 
(ترازو) تصور کنیم، آن گاه «شرایط اجتماعی انعکاس و تابع میزان تعادل 
دو سوی الاکلنگ است». آن گونه که پیش تر گفته شد، حکومت ها (در یک 
ســوی الاکلنگ) همانند که باید باشند. بنابراین برای تغییر یا تأثیرگذاری بر 
عملکرد ذاتی هر حکومتی، لازم و ضروری اســت تا «یک وزنه» در طرف 
مقابل الاکلنگ وجود داشته باشد. نیازها، اهداف، مطالبات، آرزوها، امیدها 
و... جمعی (اجتماعی) که در انواع تشــکل ها و احزاب تبلور پیدا می کند، 
کاربردی ترین وزنه ای اســت که قابلیت قرارگرفتن در سمت دیگر (مقابل 
مدیریت کلان) الاکلنگ را دارد. اگر اســتدلال الاکلنگ منطقی تلقی شود، 
آن گاه حضور تشکل ها و احزابی که نمود و تبلور نیازها، اهداف، مطالبات، 
آرزوهــا و... جمعی (ملی) باشــند، به منظــور تأثیرگذاری بــر   و هدایت 
عملکرد حاکمیت در مســیر منافع ملی و ایجاد تحولات اجتماعی و ملی، 

اجتناب ناپذیر است.
پرسشی که همه میهن دوســتان باید به جد مورد تعمق قرار دهند، این 
اســت که چگونه می توان انتظار تحولات و توسعه اجتماعی و حل وفصل 
انــواع و انبــوه چالش های اجتماعــی و ملی را داشــت، هنگامی که «به 
جــای ایفای نقش ذاتی به مثابه وزنه ای در یک طرف الاکلنگ»، بســیاری 
از تشــکل ها و احزاب (حزبچه ها) به منظور تحقق منافع فردی و فرقه ای 
برای کسب مناصب در شورای شــهرها، مجلس، وزارتخانه ها و... «نقش 
تبلیغات چــی» را ایفا می کنند. نکته درخور توجــه اینکه این افراد  متعلق 
به یک جناح، فرقه یا طایفه خاص سیاســی نیستند، بلکه در همه جناح ها 
(اصلاح طلب، اصولگرا، انقلابی، اعتدال گرا و...) پراکنده هســتند. از منظر 
منطقــی و کاربردی، به واســطه عدم درک جایگاه، نقــش و وظیفه ذاتی 
خود به عنوان وزنه ای (جبر اجتماعی) در یک سوی الاکلنگ به مثابه اهرم 
تأثیرگذاری و هدایت عملکرد مدیریت ها در مســیر منافع ملی، به تعبیری 

آسیب زاتر از ناکارآمدی مدیریتی هستند.
برای مثال، چرا فردی که در یک یا چند دوره در مجلس، شــورای شهر، 
یــک وزارتخانه و... حضور داشــته، باید ثروتی افســانه ای (بــرای آنهایی 
کــه حقوق ۱۰، ۱۵ میلیونــی دارند، آنهایی که برای بقا اعضای بدن شــان 
را می فروشــند، برای کولبرها، برای آشــغال گردها، برای ســوخت بر ها و 

«برای»...) داشته باشند.
پاراگراف آخر انعکاس درد و رنج میلیون ها شهروند به واسطه عملکرد 

احزاب، تشکل ها و حزبچه های سوداگر است.
بنــا بر منطــق الاکلنگ، ضایعات سیاســی به واســطه عملکرد ضد 
اجتماعــی، ضد منافع ملی و مغایر اصول اخلاقــی، عامل اصلی تداوم 
ناکارآمــدی مدیریتی و در نتیجه تداوم درد و رنج شــهروندان هســتند. 
نکتــه ای که فهــم آن باید میان اهالی تشــکل ها، احــزاب و حزبچه ها، 
ترویج و فرهنگ ســازی شــود، این است که سیاســت و سیاست ورزی در 
جهــان خرد، دانــش و اخلاق بنیاد معاصر، برخلاف انــواع فعالیت های 
اقتصــادی، پدیده ای جمعی به منظور تحقق اهــداف، نیازها، مطالبات، 
آرزوهــا و... اجتماعــی اســت. برجســته ترین ویژگــی سیاســت ورزان، 
احزاب و تشــکل ها در کشــورهای عقب مانده این اســت که شــورا های 
شــهر، مجلس، نهادهــای دولتی و ... را واحد هــای اقتصادی به منظور 
کســب ثروت های افســانه ای تلقــی می کننــد. «تحــول در عملکرد و 
اهــداف دولت هــا و در نتیجه بهبود کیفیت زیســت شــهروندان، بدون 
تعــادل در دو ســوی الاکلنــگ سیاســت و سیاســت ورزی، مصداقــی 

در تاریخ جوامع ندارد».

گفت و گو با معصومه محمدی، کارآفرین ایرانی که آموزش خیاطی در ایران را متحول کرد

شکست ها برای رشد می آیند
یادداشت

جامعهجامعه

 بیشــتر از ۲۵ سال است که وارد حوزه خیاطی و آموزش   �
آن به هنرجویان شــده اید، چه اتفاقی افتــاد که خیاطی را 

انتخاب کردید؟
از کودکی به کار هنری علاقه داشــتم. مادرم هم برایمان 
خیاطی می کرد و من همیشه تماشا می کردم. بعد از ورود به 
رشته خیاطی، ابتدا برای خودم و اطرافیان لباس می دوختم 
و از اینکه بــا تغییرات کوچک و ترکیب چنــد رنگ  لباس ها 
این قــدر زیبا می شــد، لذت می بردم. الان هــم وقتی فیلمی 
تماشــا می کنیم مهم ترین نکته ای که بــه آن دقت می کنم 

ترکیب لباس  و رنگ لباس بازیگران است.
 در طول این سال ها شما شیوه های مختلف آموزش خیاطی   �

را تجربه کرده اید، از آموزش حضوری و تدریس در مدرســه تا 
چاپ کتاب و مجله و حضور در شــبکه های اجتماعی و آموزش 

آنلاین. چطور شد که همه این روش ها را امتحان کردید؟
ابتــدا که دانشــجوی این رشــته بــودم و تعهــد دبیری 
داشتم، باید معلم می شــدم. فکر نمی کردم معلمی این قدر 
لذت بخش، جذاب و دلنشــین باشــد. انگار ارتباط با بچه ها 
در این ســن، آدم را همیشــه جوان نگه می دارد. این تجربه 
و امتحان خوبی بود و معلمی در وجودم ته نشــین شد. بعد 
از مدتی که آموزش حضوری در مدارس و دانشــگاه داشتم، 
وارد حوزه  تألیف کتاب شــدم. تألیف کتاب آموزشی در واقع 
آموزش به دانشــجوهایی است که روبه رویمان نیستند و این 
تجربه جدیدی بــود. وقتی هنرجو رو به روی معلم نیســت 
کمی سخت می شــود و باید طوری درس بدهیم که متوجه 
شــود؛ چون نمی توان اشکالات کار را پوشــاند و اگر هنرجو 
سؤالی داشت، نمی شود جواب داد. بنابراین باید پاسخ همه 
ســؤالات احتمالی هنرجو را در کتاب داد. همچنین  کلام باید  
روان، سلیس و ساده باشد و هنرجو به درستی مهارت ها را یاد 
بگیرد؛ به ویژه اینکه کتاب های ما الگوسازی دارد و الگوسازی 
خیلی سخت است. اما تألیف کتاب حتی از تدریس برای من 
جذاب تر بود؛ چون نیاز به تمرکزی داشت که برای من زیبا و 
جذاب بود. با انتشار چند کتاب، روانی کلام به مرور بهتر شد و 
کتاب های بعدی پرفروش تر شدند و در این عرصه هم قدمی 
برداشتیم. هم زمان با کتاب، ژورنال هم نوشتم و مجله منتشر 
کردیم. حتی ســایزبندی الگوهــا را در مجلات کار می کردیم

و به فروش می رساندیم.
بعــد از چــاپ ۱۰۳ عنوان کتــاب، به ناچــار وارد فضای 
مجازی شــدم و این کرونا بود که باعث شــد در مســیر کار، 
تغییــر ایجاد کنم. کتابی خوانده بودم که در آن نوشــته بود 
یک کســب و کار رشد می کند و سر بالایی می رود، اما جایی که 
فکر کند همه چیز رو به راه است و بخواهد همان مسیر صاف 
همیشــگی را ادامه بدهد، دیگر رو به افول می رود. همیشه 
باید به فکر خلاقیت و نوآوری و تغییر مســیر بود؛ در غیر این 
صورت از گردونه خارج می شــویم. من این را آویزه گوشــم 
کرده بودم و می دانســتم که همیشه باید با توجه به شرایط 

جامعه به فکر تغییر بود.
کرونا این شــرایط را ایجــاد کرد و فرصت اینســتاگرام و 
فضــای مجازی برای من به وجــود آمده بود و از آنجایی که 
آمــوزش بدون حضور هنرجو را با تألیــف کتاب ها یاد گرفته 
بودم، آن قدر در انتقال درست و آموزش  پخته شده بودم که 
بدانم چه جاهایی ممکن است برای هنرجو سؤال پیش بیاید 
و چه جاهایی را ممکن است اشتباه کند. به این ترتیب خیلی 
ســریع هنرجو پیدا کردم و فالوئر گرفتم و ســریع تر از آنچه 
پیش بینی می کردیم مسیر رشد را طی کردیم. در واقع فضای 

مجازی همه حساب وکتاب ها را جا به جا کرد.
 شاید صدها نفر در ایران از طریق آموزشگاه های خیاطی   �

یا روش های دیگر به هنرجویان خیاطی یاد می دهند. چه شد 
که دوخت برتر، دوخت برتر شــد؟ ایــده آن از کجا و چگونه

شکل گرفت؟
دوخت برتر را حالا خیلی ها می شناسند. معتقدم دستان 
پنهانی برای دوخــت برتر کار می کرد و همیشــه حمایتش 
کرده و کنارش بوده و خدا که حامی همه آدم هاست، در کار 
من موج می زد و هر راهی را که می خواســتم بروم، بهترین 
مسیر را پیش روی من می گذاشت. تلاش خیلی زیادی کردم. 
اگر در چیزهایی کم تجربگی و دانش کمی داشــتم، با تلاش 
زیاد جبران کردم. عوامل زیــادی هم مؤثر بود؛ از خانواده تا 
همراهی و همــکاری و همدلی همه اطرافیان. آدم ها وقتی 
اهداف بزرگی دارند و پای اهدافشــان می ایســتند، همه را با 
خودشان همسو می کنند و اطرافیان من هم وقتی تلاش من 
را دیدند با من همســو شدند. تلاش پشــت این رؤیاها ست. 
برخــی می گفتند رؤیاپردازم؛ اما بعد از این رؤیابافی ها تلاش 
کردم. بایــد کنار آرزوها تلاش کرد و دوخت برتر به این دلیل 

دوخت برتر شد.
 الان بعــد از ۳۰ ســال آموزش خیاطی آن طــور  که در   �

گزارش هایتــان اعلام کرده اید بیشــتر از ۲۵۰ نفر در دوخت 
برتــر کار می کنند و به بیش از صد هــزار نفر آموزش خیاطی 
داده اید. از طرفی پیج اینســتاگرام دوخت برتر هم بیشتر از 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننــده دارد. وقتی کارتان را 
شروع کردید فکر می کردید به این نقطه برسید؟

راســتش را بخواهید فکرش را نمی کردم و نمی دانستم 
قرار اســت مجموعه دوخت برتر  این اتفاقــات را رقم بزند. 
اهدافی را مشــخص کرده  بودم و روی آنها پافشاری داشتم. 
حالــم را آن اهداف خوب می کرد و اهرمــی بود برای اینکه 
تلاش کنم و هر جایی که خســته می شــدم من را به سمت 
جلو ســوق بدهد. اینکه راه حل چیست و چگونه باید کاری 
انجام بشــود، در درجه اول مهم نیســت؛ مهم این است که 
هدف گذاری درســت باشد و مهارت و آمادگی داشته باشیم. 
راه حل خــودش پیــش روی آدم قــرار می گیــرد و من هم 
می دانســتم یک راه حل پیش پایم قرار خواهد گرفت. همین 
الان هم اهداف بزرگی در ذهنم دارم؛ از  این رو باید به هدفم 
بچســبم و تلاش کنــم. معتقدم چیزی که بــه ذهن بیاید و 

مکتوب شود، به فعل هم در می آید.
 آیا در مســیر کاری تان با شکســت هم مواجه شدید؟ از   �

تجربه شکســت ها یا فراز ونشیب هایی که با آنها درگیر بودید 
بگویید و اینکه چطور به این سختی ها غلبه کردید؟

مگر می شود در مسیر کسب و کار شکست نداشته باشیم؟ 
فراوان شکست خوردم. معتقدم رنج ها و دغدغه ها می آیند 
که ما را رشد بدهند، وگرنه مسیر یکنواخت که زیبایی ندارد. 
اگر می خواســتم به این فکر کنم که چرا زندگی آرامی ندارم، 
یک کارمند ســاده بودم، اما وقتی می خواهیم کارهای بزرگی 
انجام دهیم، اثرگذاری بالایی داشته باشیم و مزه درآمدهای 
بالا را بچشــیم، باید بدانیم که در مســیر، خیلــی بالا و پایین 
خواهیم داشــت. این شکســت ها دو موردش خیلی سنگین 
بــود: یک بار فضای مجــازی به من خیلــی ضربه زد و یک 
بــار خیلی بالا برد.  حدود ســال ۹۰ و ۹۱ که چندین شــبکه 
اجتماعــی به وجود آمــد، ما ژورنال تندیــس و دوخت برتر 
می فروختیم و خیلی فروش داشــتیم و هــر فصل ۲۰ تا ۳۰ 
هــزار ژورنــال به فروش می رســاندیم. این فضــا و حجم و 
این همــه ژورنال کــه روی کاغذ گلاســه چاپ می شــد، با 
آمدن شــبکه های اجتماعــی که هنرجوها الگوســازی را از 
جاهای مختلف می توانســتند بگیرند، خیلی به ما ضربه زد 

و ناگهان همه چیز خوابید.
این ضربه وحشــتناک به من زده شد و مجله ها یک سال 
روی دســت مان ماند. چهار نیســان مجله را در سال ۹۲ به 
قیمت چهــار میلیون تومــان فروختیــم، درحالی که چهار 
میلیارد تومان ارزش داشــتند. این شکســت شــدیدی بود و 
شرایط سختی برای ما ایجاد شد. بعد از آن تصمیم گرفتم در 
مسیر کتاب های درسی و آموزشی که طبق استاندارد هستند 
و کارشــان سخت تر از ژورنال است، قرار بگیرم. من طی پنج 
سال ۳۰ کتاب درسی نوشــتم. شبانه روز می نوشتم و موازی 
کار می کردم، یعنی وقتی مشــغول نگارش یک کتاب بودم، 
هم زمــان روی کتاب بعدی هم کار می کردم. به این شــکل 
آن زیان ها جبران شــد و چون کتاب های آموزشی دبیرستانی 
و دانشــگاهی و آموزشــگاهی بودند، فروش داشــتند. برای 
ســازمان فنی و حرفه ای هم کتاب تســت نوشتم و این هم 

اعتبار خوبی برای کتاب های آموزشی من بود.
 شکست بزرگ دوم چه بود؟  �

اواخر سال ۹۸ کرونا شد و من هم که معلم بودم، تعطیل 
شــده بودم. می گفتند قرار اســت مدارس آنلاین شــوند و از 
طرفی هم معلوم نیســت چقدر ایــن تعطیلی و آنلاین بودن 
مدارس طول بکشــد. کتاب ها دیگر فــروش نرفت، مدارس 
و آموزشــگاه ها و دانشــگاه ها کتاب نگرفتند و ما هیچ کتابی 
نمی فروختیم. به خاطر کرونا در خانه حبس شــده بودیم و 
از طرفی درگیر وام بودیم و فکر می کردیم اگر درآمد نداشته 
باشــیم، چه کنیم؟ باز هم با توجه به اینکه من می دانســتم 
در کســب و کار بالا و پایین وجود دارد و می دانستم هر وقت 

سختی ای داده شــود، بعدش یک نعمت هم وجود خواهد 
داشــت، یک باور برای خودم ســاختم که هر اتفاقی که در 
زندگی ات می افتد، بدان که به مصلحت اســت. من اینها را 
در کتاب هایــی که می خواندم، دیده بودم و می دانســتم این 
هم بخشــی از مســیر رشد اســت. اینها را می دانستم و باور 
داشتم و گوشــم شنوا بود که حالا چه تغییری در کسب وکار 
باید ایجاد شــود. اصلا اهل گوشــی و فضای مجازی نبودم، 
اما می دانســتم بایــد تغییری ایجاد کرد. پســرم آرمین برای 
من اینســتاگرام نصب کــرد. وقتی اینســتاگرام را وصل کرد، 
اصلا نمی دانســتم اکســپلور چیست. در اکســپلور می دیدم 
که می گفتنــد الان وقتش رســیده که اگر تخصــص دارید، 
در اینســتاگرام آموزش بدهید یا کســب وکارتان را بیاورید در 
اینســتاگرام، چون کرونا قرار است دو سال باقی بماند. اینکه 
کرونا قرار اســت دو سال بماند، رعشــه به تنم می انداخت، 
چون با این شرایط کتاب ها فروش نمی رفت. اما مگر می شد 
کتاب ها دو سال فروخته نشــوند؟ به این ترتیب با ترس و لرز

 به اینستاگرام ورود کردم.
 این ورود به فضای مجازی برایتان سخت نبود؟  �

من آدمی بودم که حتی اگر از صداو ســیما درخواســتی 
برای مصاحبه می شــد، قبول نمی کردم و دوســت نداشتم. 
البته شــاید هم یک دلیلش این بود که کمی درون گرا بودم. 
به ناچــار به اینســتاگرام آمــدم و پیش خودم گفتم دســتم 
قرار اســت نشــان داده شــود، خودم که نمی خواهم بیایم 
جلوی دوربین. تا دو، ســه ماه اول نیز فقط دســتانم جلوی 
دوربین بود. یک دوره آموزشــی خریدم و فهمیدم اینستاگرام 
چطــور کار می کنــد و چــه الگوریتم هایی دارد. پســرم آن 
زمان ساخت و ســاز می کرد و دورادور هوای کار را داشــت و 
راهنمایی ام می کرد. قبلا هم گفته بود وارد فیس بوک شــوم 

اما نشده بودم.
بعد از انتشــار چنــد ویدئــو دیدیم چقــدر از ویدئوهای 
آموزشــی من در اینســتاگرام استقبال می شــود. من به این 
نیت وارد شــدم که آموزش رایگان بگــذارم و بگویم مثلا به 
مناســبت ۱۰ کا شــدن مان بیایید کتاب بخرید. یادم است در 
سه ماه نخســت ســال ۹۹ ماهی پنج میلیون تومان درآمد 
داشــتم. در ماه چهــارم راه اندازی اینســتاگرام ۶۰ کا شــده 
بودیم. ۱۰ اردیبهشــت ۹۹ شــروع کردم و ۱۰ شهریور اعلام 
کردیــم که دوره هــای آموزش مجــازی خیاطــی خواهیم 
داشــت. در واقع مدارس غیرحضوری شــدند و باید دوره ها 
را بــرای بچه هــا ضبط می کــردم. با خودم گفتــم حالا که 
ضبــط می کنم، بــرای هنرجوهــای دیگر هم ضبــط کنم و 
دوره را بفروشــم. در ابتــدا من و خواهــرم بودیم، خواهرم 
دایرکت را جواب می داد و من پســت و استوری می گذاشتم 
و ضبــط می کــردم؛ اســتوری ها هــم همــه تایپــی بودند 

و فقط یک بار لایو گذاشتم.
بــا آغاز اعلام فروش دوره های آموزشــی، شــماره کارت 
دادیم تا کســانی که قصد خرید دوره ها را دارند، هزینه دوره 
را واریز کنند. ۱۵۰ نفر همان هفته نخســت ثبت نام کردند و 
آرمیــن وقتی دید کار خوب پیش مــی رود، کار خودش را به 
پدرش ســپرد و به کمک مان آمد، دفتــر کار گرفت و از اینجا 
بود که تولید و فروش دوره های جدید آغاز شد. در این مسیر 
دردســر و بالا و پایین و شکســت داشــتیم، اما من اسم این 
چالش ها را شکســت نمی گذارم، اینها دانه های رشد هستند 
کــه باید بکاریم و همه بیزینس ها و آدم های موفق این بالا و 

پایین ها را دارند.
 فکر می کنید مهم ترین دلیلی که باعث شــد کســب و کار   �

دوخت برتر تا این حد توسعه پیدا کند، چه بوده؟
یکی از دلایلش تیم ســازی و سیستم سازی بود که آرمین 
به درســتی و زیبایی انجام داد. همــان اوایل آرمین یک دفتر 
اجاره کرد و چند پرسنل و حسابدار گرفت و خودش  هم زمان 

آموزش فروش می داد. من می گفتم اینها در خانه هایشان هم 
می توانند مشــتری بگیرند، اما آرمین گفت باید سیستم سازی 

کنیم و این را به درستی انجام داد.
دلیل دیگر رشــد دوخــت برتر این بود که مــن یاد گرفتم و 
در کتاب هــا خواندم کــه هر چیزی را که بلدم، بــه دیگران یاد 
بدهم و هر کســی هر سؤالی بپرســد، اگر موقعیت و زمانش را 
داشــته باشــم، یاد می دهم. هر چه من ذهنــم را خالی کنم، با 
چیزهــای بهتر پر می شــود، یعنی هر چیزی بلــدم، به دیگران 
یاد می دهــم و چیزهای بهتر یاد می گیــرم. خیلی از هنرجوها 
وقتی کامنت می گذارند و می گوینــد درآمد نیت و دل پاکت را 
داری، این برای من خیلی خوشحال کننده است. من در دوره ها 
خیلی چیزها را می گویم که بعضی ها شــاید نگویند. سرســری 
آموزش نمی دهم، انگار معلم خصوصی هستم و هر چیزی را 
بلد هســتم، می گویم. هم زمان هم آموزش می بینم و همیشه 
خودم را بــه روز می کنم که همواره حرفی برای گفتن داشــته 
باشم و این باعث شــده مهارت هایم بیشتر بشود. آن ۱۵ سالی 
که من خواســته ای را بــرای خودم تعیین کردم و نشــد و بعد 
چندین برابرش به دســت آمد، دلیلش این بــود که باید آماده 
می شــدم و این آمادگی را با کتاب هایی که نوشــتم، به دســت 
آوردم. دوره اول آموزشــی را منتشــر کردیم و دوره بعدی آخر 
آبان بود که دوره ضخیم دوزی را فیلم برداری کردیم و هفته ای 
یــک جلســه از دوره را باید آماده می کردیــم و این هم زمان با 
ضبط نازک دوزی بود. قدم اول را برداشــتیم و بعد از آن همین 
هنرجوها دوره های بعدی را هم می خواستند و ما تهیه کردیم. 
این گونه شــد که دوره ها مدام بیشتر شــد و با توجه به تجربه 
چاپ کتاب، می دانســتم فهرســت چیســت، با چه ترتیبی باید 

باشد و خیلی سریع می توانستم دوره ها را جمع کنم.
 چشــم اندازتان برای آینــده خودتــان و دوخت برتر   �

چیست؟
مــن در کتاب ها کار مهمی انجــام دادم و دایره المعارف 
کتاب هــای آموزش خیاطی را نوشــتم، یعنی هــر فردی از 
هر جایی، هر کتابی درباره دوخــت و دوز و خیاطی بخواهد، 
من دارم. چشــم اندازم برای آینده این است که در دوره های 
آموزشی هم همین کار را انجام بدهم. می خواهم هر چیزی 
مرتبط با خیاطی است، دوخت برتر داشته باشد و نیاز هنرجو 
را چــه در زمینــه دوره و چه درباره محصــول فیزیکی الگو 
برطــرف کند. همین طور ما تعداد زیــادی هنرجوی خارج از 
کشــور داریم که بعضــی از آنها وقتی به ایــران می آیند، به 
دیدن من می آیند و وقتــی از دنیای خارج از ایران می گویند، 
حس می کنــم که باید بــه این بخش یعنی آمــوزش برای 

هنرجویان خارجی هم ورود کنم.
 در برنامه های پیش رو چــه دوره ها و محصولاتی را ارائه   �

خواهید داد؟
برنامه های بسیار زیادی برای آینده دارم؛ چه از نظر دوره، 
چه از نظر محصول فیزیکی که الگو باشد. همین الان هفت 
الگــوی دوخت متفاوت داریم و انبارمان پر از الگو اســت و 

فروش داریم، چهار الگوی دیگر هم آماده کرده ایم.
از نظر دوره ای هم خیلی چیزها در ذهنم هســت و مثل 
کتاب ها باید به وقتش دانه دانه اجرا شــوند. همین الان هم 
روی دوره های خارج از کشــور کار می کنم و برای دوره های 
ایران هم کارهایی در دســت اجر اســت. دوره های آموزشی 
زیــادی می توانم اجرا کنم و بیشترشــان را هــم باید خودم 
آموزش بدهم تا خریده شــوند و این زمان بر اســت. کارهای 
متفاوتی هم برای ســایت و اپلیکیشــن داریم که در زمانش 

اجرا می شود.
 چه برنامه هایی برای صنعت دوخت ایران دارید و افق   �

صنعت دوخت در ایران را چطور می بینید؟
برای صنعت دوخت ایران شــخصی دوزهای ما وارد کار 
تولید شــده اند، اما همه آنها در حال رشــد هستند و فضای 
مجازی سرعت رشد افراد را در آموزش بالا برده و تأثیرگذاری 
خیلی مثبتی دارد. این فوق العاده اســت، چون ما قبلا برای 
شــرکت در یک دوره آموزشی باید می آمدیم تهران، چند روز 
می ماندیم و برمی گشــتیم که هزینه مالی و زمانی و دردسر 
داشت، اما فضای مجازی این صنعت را دارد به نحو احسن 

رشد می دهد.
 خیاطی مانند بســیاری از کســب وکارها و صنایع دیگر   �

در حال به روزشدن و تحول اســت؛ چطور خودتان را با این 
تحولات همراه و به روزرسانی می کنید؟

در هــر شــغل و مهارتی اگر خودمان را بــه روز نکنیم، از 
گردونه عقب می افتیم؛ آن هم با علم و تکنولوژی که راحت 
در اختیار همه اســت. از این رو مجبوریــم خودمان را به روز 
کنیم، وگرنه حذف می شــویم. باید آمــوزش دید و دوره های 
افراد دیگر را دید که در ذهن آنها چه می گذرد. حتی اگر یک 
نکته به من بگوید و یاد بدهد، برایم ارزش دارد و مهم است. 
هر روز ساعتی را برای آموزش خودم و و به روزکردن دانشم 
صرف می کنم و این نکته ای اســت که در هر کســب و کاری 

باید رعایت کرد.

معصومه محمدی، زنی است که مسیر پرپیچ و خم زندگی را پشت سر گذاشته و توانسته کسب وکاری 
را پایه ریزی کند که اکنون ۲۵۰ نفر در آن به  طور مســتقیم فعالیت می کنند و بیش از صد هزار نفر را 
در هنر خیاطی آموزش داده است. او که روزگاری به گوشی های هوشمند و فضای مجازی علاقه ای 
نداشــت، امروز پیج اینســتاگرامش نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هــزار دنبال کننده دارد. محمدی، 
مؤســس مجموعه «دوخت برتر»، با الهام از رنج هــا و دغدغه های زندگی خــود، اعتقاد دارد که 
همین سختی ها هستند که ما را به رشد و پیشــرفت می رسانند. او از رؤیاهای بزرگی می گوید که در 
جامعه ای با ســقف شیشه ای برای زنان، دستیابی به آنها چندان آسان نیست. اما این داستان تنها 
یک روایت از مسیر زنان کارآفرین ایرانی است که با چالش های بی شماری دست و پنجه نرم کرده اند 
تا بتوانند در دنیای مردســالار کســب وکار جایگاهی برای خود پیدا کنند. در ایران، مانند بسیاری از 
نقاط جهان، زنان برای دســتیابی به موفقیت های حرفه ای با موانع ساختاری و فرهنگی متعددی 
مواجه هســتند. از برخورد با کلیشه های جنســیتی گرفته تا محدودیت های اجتماعی و اقتصادی، 
مسیر کارآفرینی برای زنان همیشه هموار نبوده است. در همین حال، زنان کارآفرین در سراسر دنیا 
نیز با مفاهیمی مانند «سقف شیشه ای» (Glass Ceiling) روبه رو هستند؛ سقفی نامرئی که مانع از 
پیشرفت و ارتقای زنان به ســطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری می شود. اما در این میان زنانی 

مانند معصومه محمدی به ما نشان می دهند که با پشتکار، خلاقیت و باور به توانمندی های خود، 
می توان به رؤیایی دست یافت که در ابتدا دست نیافتنی به نظر می رسد. همانند او، زنان بسیاری 
در سراســر جهان در حوزه های مختلف، از فناوری و صنایع تا هنر و تجارت، توانسته اند این موانع 
را بشکنند و الگویی برای نسل های بعدی باشــند. زنان کارآفرین در ایران و جهان، با استفاده از 
دانش، خلاقیت و اراده قوی خود، نه تنها در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی خود و خانواده شان 
گام برداشته اند، بلکه توانسته اند به عنوان الگوهای توانمندی و موفقیت، الهام بخش هزاران زن 
دیگر باشند که مسیر مشابهی را در پیش دارند. اینترنت و اینستاگرام هم برای او مانند ابزاری مهم 
برای ارائه دانش و تخصصش تبدیل شــد تا بتواند کسب و کارش را به صدها هزار نفر معرفی کند 
و هــزاران زن دیگر را برای ورود به بازار کار آماده کند. او در دوره ای که برخی، از این زمینه برای 
رؤیافروشی استفاده کردند، تخصصش را در اختیار دیگران قرار داد. در نهایت، تجربه زنانی مانند 
معصومه محمدی و زنان دیگر در سراسر جهان نشان می دهد که راه پیشرفت برای زنان کارآفرین 
هرچند پر فراز و نشــیب باشــد، اما با اراده و تلاش مداوم، می توان به موفقیت های چشــمگیری 
دست یافت و ســقف های شیشه ای را شکســت. با او درباره تمام فراز و نشیب های دوخت برتر 

گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

روایت فراز ونشیب های یک کسب و کار بزرگ زنانه
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